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Enrich (v)  غنی ساختن، توانمند ساختن  
Enrichment (n)  غنی سازي، تقویت 

Overnight در طول شب، شب هنگام، یک شبه  
Inn  مسافرخانه، مُتلِ، هتل، مهمانسرا  
Toward  به، براي، نسبت به  
The French  فرانسوي ها  
Antagonistic ضدّ، دشمن، مخالف  
The English انگلیسی ها  
What’s so interesting 
about that? 

چه چیز جالبی در آن هست؟ چیش  
  جالبه؟ 

Roman وابسته به امپراطوري روم رومی ،  
March قدم رو کردن، رژه رفتن، مجبور به راه رفتن کردن  
Pace  گام، قدم  
Mark  علامت، نشان  
Make a mark  علامت گذاشتن، علامت زدن  
Ancient ،ین کهن، دیر باستانی  
Amaze ت کردنن، گیج و مبهوکردن، متحیر ت زده کردشگف  
Amazing (adj.) ُهت آورشگفت انگیز، مات کننده، ب  
Replace ویض کردنتع، جایگزین شدن  
Overnight bag سفره مخصوص  کوتاه، ساك  اي 

  ک و جمع و جورساك کوچ
Unbelievable یز ، شگفت انگورنکردنیباور،  غیر قابل با  
Remarkable  ،العاده چشمگیر، فوققابل توجه  
Rocket تابه موشک، پر  
Light drinker د. کنلکلی مصرف میکسی که خیلی کم مشروبات ا 

Put on  پخش کردن نوار یا موسیقی، نوار گذاشتن  
Why don't we put our 
tape on? 

تا پخش  [   گذاریمرا نمیچرا نوارمان  
  ؟ ]  شود

Obtain  به دست آوردن، گرفتن  
Patent ري اختراع ثبت شده انحصا حق اختراع، حق  
Work out نتیجه رسیدن  ن، به انجام شد  
Fire  (از کار) اخراج کردن  
Discharge کار)اختن (از ون انداخراج کردن، بیر  

Co-worker همکار  
Account for شدن   سبب ، عامل چیزي بودن،  وضیح دادنتوجیه کردن، ت  
Cooperation همکاري  
Dedication فداکاري، از خودگذشتگی  
Boyhood پسر بودن  وران بچگی، دوران د  
Cellar ي زیرزمین، سردابانبار  
Chemical یمیایی ماده ش  
Experiment آزمایش تجربی  
Occasion  ،زمانوقت  
On one occasion یک بار، یه موقع روزي،  کی  
Companion ،دوست  رفیق  
Seidlitz powder ع داروي ملین) (یک نوز  گرد سایدلیت  
Generate تولید کردن  
Fatal ُمرگبار شنده ک ،  
Destructive ر، نابود کننده رانگوی  
Newsboy سر روزنامه فروش پ  
Set up دن، نصب کردناشتن، قرار داکار گذ  
Car  واگن قطار  
Telegraphy طرز کار با دستگاه تلگرافعلم مخابره تلگراف ،  
Expert خبره، کارشناس، کاربلد  
Establish قرار کردن، مستقر کردن بر  
First-class  ،تازعالی، ممدرجه یک  
Excellent ،ممتاز، برتر عالی  
Hire  ردن، نیروي [انسانی] جذب کردناستخدام ک  
Inventive بتکر، نوآورق، مخلا  
Genius ه غه، بسیار باهوش، نخبناب  
Sought (seek, sought, sought)   ،اسم    شته گذجستجو کردن و 

 seekقاعده فعل بی مفعول

Search for جستجو کردن  
Determination تصمیممحکم ، اراده راسخ عزم ،  
Pour  ،مایعات در درون چیزي) ( ریختن جاري شدن  
In all روي هم رفته، در مجموع  
Contribution اء، بخشش، اعطاء، هر چیز اهدا شده اهد  

http://www.systemyar.com


 
Course Title: English For Managers (Virtual Communication Approach) 
Section Title: American Language Course Volume 2300 – Student Glossary – UNIT 2308 
Unit No: 2308 Tags: American Language Course, UNIT 2308, Glossary 

 

 

Page 2 of 3 
www.systemyar.com 

Glossary 

Phonograph نگرامافو  
Inspire (v.) دن، به دل افکندن الهام بخشی  
Inspiration  الهام  
Perspire عرق ریختن 

Perspiration ق، تعریق عر  
Sweat تعریق عرق ،  
Well-known معروف، مشهور 

incandescent  ،پرنور تابنده، ملتهب  
Dynamo ق، دینام ژنراتور بر  
Photographic عکاسی به   وابسته  
Storage ذخیره، انبارش 

But فقط  
Common  ،رایج روزمره  
Devote اختصاص دادن، وقف کردن، صرف کردن  
Fine  ،درجه یک عالی، بسیار خوب  
Product در ریاضیات) (  ، نتیجهحاصل  
Quotient ج قسمت (ریاضیات)ضریب، بهره، خار  
Equals است با  اويس، مبر است بابرا  
RPM (Round Per Minute)  دور در دقیقه  
Times ضربدر (ریاضیات (  
Master  خوب یاد گرفتن، مسلط شدن، استاد شدن  
Fraction  (ریاضیات) کسر، عدد کسري  
Fractional  (ریاضیات) کسري  
Express  بیان کردن، گفتن  
Take out = obtain ه دست آوردن، کسب کردن ب  
Average (v.) م کردن ی سرشکن کردن، بطور مساوي تقس  
Composite (n.)  ترکیبب، مختلط، مرک  
Strung (string, 
strung, strung) 

به معنی   stringاعده  قفعل بی  گذشته و اسم مفعول
  متصل کردن هم   به یا سیم با ریسمان نخ کشی کردن، 

String سیمیسماننخ، ر ،  
Pole ] دکل، تیرچه ]چراغ برقتیر ،  
Insulator  ) ته) لکتریسیاعایق، نارسان  
Install  نصب کردن، قرار دادن  

Fur  خز، موي حیوانات  
Static تریسیته) تا (الک، ایسساکن  
Smoothly  دردسربطور روان و سلیس و بدون  
Except  به جز  
Claw  چنگ انداختن، پنجه کشیدن  
Scratch  چنگ زدن، خراشیدن  
Convince  متقاعد کردن، قبولاندن  
Instead ] ِدر عوض ]آنبه جاي ،  
VIP = Very Important Person شخصیت بسیار مهم  
Representative  نماینده  
Tech Rep.   مخفف کلمهTechnical Representative  

  است. »نماینده فنی« ی به معن
Simply  ،فقط به سادگی  
Represent  ،ودننماینده ب بیان کردن، نشان دادن  
CO = Commanding Officer افسر فرمانده  
Commissioned officer  افسر مقابل  در  (ارتش)  دائم  افسر 

  در، افسر کاوظیفه
NCO = Non-commissioned 
Officer 

افسر وظیفه (در برابر افسر دائم یا افسر 
 کادر ارتش) 

Contribute  شتن درکردن در، نقش دا مشارکت  
Field  زمینه، عرصه  
Steady  مداوم  
Influence تأثیر، اثر  
Area  عرصه، زمینه  
Added to  ي (ریاضیات) به اضافه  
Sum جمع، مجموع، حاصل جمع 

Subtraction ا، کسر کردنهتفریق، من  
Minus  ِمنهاي  
Subtract from از، کم کردن از  کسر کردن  
Division  (ریاضیات) تقسیم  
Divide by  تقسیم کردن بر  
Hard work accounted for 
Edison’s success. 

  کار شدید عامل موفقیت ادیسون بود.

Carelessness (n.) بی دقتی  
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Carelessness accounted 
for the accident. 

  تصادف بود.  ث باعبی دقتی 

Depend on ء کردن، متکی بودن اتکا  
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